
  
  حقيقت يقين در حكمت و شريعت

  عبدالحسين خسروپناه
  دانشيار كلام اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، قم

 )25/04/90:  تاريخ تصويب19/03/90 :ريخ دريافتتا(

  چكيده 
 ي م ـ مي تقـس  ي و حـضور   ي به علم حـصول    ي مطلق آگاه  يمعرفت به معنا  

دخالت يا عدم دخالت قوا، وجود يا عدم واسـطه و مفهـوم بـودن يـا          . شود
وجود بودن معرفت، سه ملاك براي تقسيم علـم بـه حـضوري و حـصولي            

 فـارابي   يه تـصور و تـصديق از سـو         ب ينخستين تقسيم علم حصول   . است
 اسلامي همين تقسيم را تقويت كرده و        فكرانمطرح شده است و ديگر مت     

 مي تقـس  زي ن ينيقي ري و غ  ينيقي به   علم حصولي . اند¬بيشتر بدان پرداخته  
 شـدن شـك     ¬يقين يا معرفت يقيني در لغت، به معناي زايل        . شده است 

 اساسـي   يا  ي در نقطـه   مگ ـاست و در اصطلاح، معاني متعددي دارد كه ه        
وهـم و شـك و ظـن از مفـاهيم و            . مشتركند و آن ثبات و دوام آن اسـت        

هاي مقدماتي در رسيدن بـه معنـاي يقـين هـستند و هـيچ يـك در                    واژه
 برخـوردار   ييمقايسه بـا ارزش مطلـوب در يقـين، از جايگـاه قابـل اعتنـا               

زم از  ج ـ. نيستند، بلكه به عنوان اصطلاحي در علوم عقلـي كـاربرد دارنـد            
امـا در  .  راجـح اسـت  دهاي نزديك به معناي يقين و به معنـاي اعتقـا            واژه

از مقدار  (برخي نظرات قابل خدشه بودن و وجود احتمال طرف مقابل آن            
. سازد طرازي با يقين دور مي    ، آن را از ساحت اعتماد و هم       )آگاهي يا جهل  

 ـ      قطع نزديك  واع آن ايـن  ترين معنا به يقين بوده و با بررسـي تعـاريف و ان
 اسـلامي، علمـي مـورد       اندر عبارات متفكر  . شود¬مطلب بيشتر تاييد مي   

بـسياري از   . اعتماد است كه تمام و كمال و غير قابل نقـض و زوال باشـد              
                                                 
. E-mail: akhosropanah@yahoo.com 
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بزرگان اسلامي علم را همان يقين مي دانند كه با بالاترين رتبه از اعتماد              
عـم از قـرآن كـريم و        در متون ديني ا   . اند  معرفتي به آن را يقين نام نهاده      

قـرآن كـريم    .  جايگاه والايي دارد   ين، يق )عليهم السلام (روايات معصومين   
اي بر ارائه برهان    ¬ مصرانه دداند و تأكي  ¬استدلال غيريقيني را معتبر نمي    

ت         . و دليل يقيني در اثبات معارف دارد       روايات نيز در اين زمينه بـه اهميـ
م و به تبع آن روايات، مراتبي از        ريقرآن ك . اند¬يقين و ارزش آن پرداخته    

 كه هركدام عـلاوه بـر امتيـاز يقـين بـودن، رتبـه               اند يقين را ترسيم كرده   
متفاوت از يكديگر دارند؛ علـم اليقـين، عـين اليقـين و حـق اليقـين، بـه                   

  . ترتيب، سه مرتبه يقين مي باشند

  .، حكمت، شريعت علم حصولي، يقين، اقسام يقين:هاكليدواژه
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  مقدمه

  علـم در ايـن مقـام بـه         . انـد   كيمان و اهل منطـق بـراي علـم، تعـاريفي بيـان كـرده              ح
  تـرين و نخـستين تقـسيم علـم، تقـسيم           مهـم . معناي مطلق آگاهي گرفتـه شـده اسـت        

  هـا، كاركردهـا و     هـا، تفـاوت   بررسـي چيـستي، ويژگـي     . علم به حضوري و حصولي است     
   هـدف از . دهنـد كيل مـي قلمرو علم حضوري و حـصولي، مبحـث اقـسام معرفـت را تـش        

  متفكـران  . شناسـانه اسـت     معرفـت، رسـيدن بـه پاسـخ سـؤالات معرفـت             مطالعه اقـسام  
   و حــضوري تقــسيم كــرده اســلامي، علــم بــه معنــاي مطلــق آگــاهي را بــه حــصولي و

  دخالــت يــا عــدم نخــست، . انــد تقــسيم، ســه مــلاك ارائــه كــردهالبتــه در توجيــه ايــن
  ). 83 - 79: 1، ج1372 طباطبــايي (ي در تحقــق ادراكاي از قــواي انــسان ّه دخالــت قــو

ــوددوم،  ــطه  وج ــدم واس ــا ع ــا  (ي ــي و ي ــوه ادراك ــورت، ق ــت. . . ) ص ــصول معرف    در ح
: 1367مدرس زنوزي،   : ك. ؛ ر 272: 6، ج 1377؛ مطهري   164-147: 1417،  طباطبايي(

ــي 21-91 ــهروردي، ب ــا، ج ؛ س ــاض72: 1ت ــي، ؛ في ــوم  ) 45: 1372لاهيج ــوم، مفه   و س
؛ جـوادي آملـي،     292-294: 1416طباطبـايي   : ك. ر(دن يا وجود بودن ادراك اسـت        بو

از ديدگاه حكمت متعاليه، آنچه ملاك حقيقي بـراي تقـسيم علـم بـه دو                ). 118: 1379
  . قسم حضوري و حصولي است، همان ملاك سوم است

  م العلــ هـو  بوجـوده و  العلـم الحــصولي او  هـو  فحـضور المعلـوم للعـالم امــا بماهيتـه و    
؛ مـصباح يـزدي،     171: 1، ج 1373؛ مـصباح يـزدي،      294: 1416طباطبايي،   (الحضوري

1375 :25.(  
  معرفــت و فلــسفه الهــي بــه شــمار   تــرين موضــوع فلــسفه علــم حــضوري، زيربنــايي

الـنفس فلـسفي،   هاي مختلـف فلـسفه از جملـه علـم        فيلسوفان اسلامي در شاخه   . آيد  مي
علم حضوري گشوده و    ه   الاخص، فصلي در حوز     و الاهيات بالمعني   معرفتشناسي  هستي

شناسـانه اسـت تـا        حـضوري بيـشتر هـستي       چنـد رويكـرد علـم      هر. اند  از آن بحث كرده   
شناختي آن در فلسفه اسـلامي        توان از بيان كاركردهاي معرفت      شناسانه، ولي نمي    معرفت

  . غفلت كرد
حصولي متعـسر    م محور عل  بر را   ءاشياو جنس و فصل     فارابي و بوعلي شناخت حقايق      

اهـل عرفـان بـر مـدار دانـش شـهودي و             اسـت كـه     به همين دليل    . اند  يا متعذّر دانسته  
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محدوده ظهوري    وصول به حقيقت اشياء را از راه شهود در         آنانزيرا  . حضوري قرار دارند  
 را از  اكتناه نسبت به حقايق اشـياء      ميسر دانسته و   كه حقيقت براي آنها نموده، ممكن و      

 داننـد   متعذّر مـي   نهان آنها مستور است، غير ممكن و       كه ذات الهي در غيب و     آن جهت   
  ). 254: 5، ج 1382جوادي آملي، (

دهد كه علم حقيقي، همـان  البته در تحقيق دقيق مسئله، اين مطلب خود را نشان مي   
باشـد، نـه قـسيم آن و قـسم          علم حضوري است و علم حصولي تابع علـم حـضوري مـي            

بديل علـم حـصولي، لازم      اما به دليل وسعت و كاركردهاي پرشمار و بي        . مستقلي از علم  
  .است مباحث علم حصولي به صورت مستقل و مبسوط دنبال شود

  تـوان آنهـا را از نكتـه اخيـر بـه دسـت              كـه مـي   هايي اسـت  علم حضوري داراي ويژگي   
  علـم حـصولي، بـه دانـستن مختـصات تعريفـي و              شناخت دقيق علـم حـضوري و      . آورد

هـاي    حكيمان مسلمان به بيـان ويژگـي  ،به همين دليل  . شناختي آن بستگي دارد   هستي
 ر از معلـوم گ ـ نيازي از صورت ادراكـي حكايـت  بيكه عبارتند از  اند علم حضوري پرداخته  

 ناپــذيري تقــسيم، )175: 1، ج1373مــصباح،  (خطاناپــذيري، )137: تــا ســبزواري، بــي(
ــي ( ــيرازي، ب ــا ش ــدان و، )38-39: ت ــطه درفق ــي،  ( ادراك اس ــوادي آمل   ، )45: 1379ج

؛ آشـتياني،   46: 1416؛ رازي،   219-220: 1، ج 1373مصباح يزدي،   (وحدت علم و عالم     
ــري، 479: 1373 ــي)272 - 273: 6، ج1377؛ مطه ــازي از ، ب ــي ني ــوه ادراك ــت و ق  آل

ــايي، ( ــري، 29- 28: 2، ج1372طباطبـ ــه)272-273: 6، ج1377؛ مطهـ ــاه ، تكيـ   گـ
عـدم  ،  )177: همان (دت و ضعف  ، ش )176: 1، ج 1373مصباح،   (يعلم حصول بودن براي   

، علـم   )312-313: تـا  خسروپناه، بي  (ناپذيري وصف  و اتّصاف به قواعد منطقي و مفهومي     
  .حصولي
  كه گذشت، طبـق نظـر دقيـق در حكمـت اسـلامي، علـم حقيقـي، همـان علـم                     چنان

   قابـل انتقـال     علـم حـضوري   . باشـد  حضوري است و علم حصولي تابع علم حضوري مـي         
  ها به طور عادي از راه مفاهيم يا همـان علـم حـصولي              به ديگري نيست، از اين رو انسان      

  چنـين معرفتـي    . كننـد كه مورد توافق و قرارداد اسـت، بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار مـي                
  نـوع خـود     توان گفت، انسان دنيـاي بيـرون و نيـز اذهـان هـم             بسيار گسترده است و مي    

  ايـن گـستره از يـك سـو و ضـرورت برقـراري              . شناسـد م حـصولي مـي    را به وسـيله عل ـ    
دار علـم   ها از سوي ديگر، مايه تشكيل مبحث دامنه       ارتباط متقابل معرفتي با ديگر انسان     
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اي را  حصولي گشته است و حكما و انديشمندان در اين حوزه مباحث عميـق و گـسترده               
  .اندرقم زده

. مختلف قابل تقسيم به اقـسام متعـددي اسـت         هاي  علم حصولي با معيارها و به لحاظ      
همچنـين  . ترين تقسيم آن، تقسيم آن به دو قسم مشهور تصور و تصديق است            لكن مهم 

هـاي    توان ويژگي   شده، مي  قسم ياد  تقسيم معرفت به دو    در عنايت به ملاك مورد نظر     با
  : شمردبرعلم حصولي را چنين 

   صـورت ذهنـي اسـت و          هميـشه همـراه    زيـرا . اسـت   با كليت     علم حصولي، مساوق    . 1
، 1372طباطبايي،   (مربوط به ماهيات و مفاهيم است      صورت ذهني همواره كليت دارد و     

 ماننــد علــم نفــس بــه وجــودات خــارجي). 177-171: 1ج ،1373مــصباح، ؛ 129: 1ج
اگر سـؤال شـود كـه       . آيد  كه با مفاهيم ذهني به دست مي      ) 83: 1ج ،1372طباطبايي،  (

كلي، در حالي كـه     است يا   تصور نيز خود يا جزئي       ه تصور يا تصديق است و     مفهوم چگون 
  كليت تـساوق برقـرار اسـت؟ پاسـخ ايـن اسـت كـه تمـام                  ادعا شده بين علم حصولي و     

    ديگـر،  بـه عبـارت   . قابـل انطبـاق بـر كثيـرين اسـت         ) گر چه جزئـي باشـد     (ذهني   صور
 قط جزئي اضافي اسـت و بلكه آن چه محقق است، ف؛ ندارد جزئي حقيقي در ذهن وجود

اند و جزئي اضافي، همان كلي امـا بـا دايـره محـدودتر                تمام مفاهيم جزئي، جزئي اضافي    
   ،ذهـن وجـود دارد، قابليـت انطبـاق بـر كثيـرين را دارد               ي مفهوم زيـد كـه در      تح. است

  بنـابراين، ايـن انطبـاق بـستگي بـه لحـاظ            . هر چند اين انطباق تناوبي باشد نه تجمعـي        
  ايــن تقــسيم بــه .  مــثلاً ســعه انــسان بيــشتر از زيــد اســت.مفــاهيم دارده ســع و ضــيق

ت تنهـا بـه      . شـود    ارائـه مـي    ،جزئـي وجـود دارد     اعتبار نـسبتي كـه بـين كلـي و            جزئيـ
شناسـي،    مباحث معرفت  البته در . شود  حاصل نمي   خارجي تشخّص است كه بدون وجود    

  ذهـن   آنچـه در  .  نـه وجـود مفهـوم ذهنـي        ،اسـت  گري مفهوم مـورد نظـر      جنبه حكايت 
مفاهيم، كلي و قابل انطبـاق بـر        ه   پس هم  .يابد عوارض معلوم است نه وجود او        مي وجود

  . كثيرين هستند
  : اند شيخ اشراق و ملاصدرا با توجه به اين نكته تصريح كرده

 ـ      هكلّ صور  ات كثيـر            ه في الـنفس هـي كلي  ه و ان تركّبـت ايـضا مـن كليـ
  ). 403-407 ،382، 360-364: 3تا، ج شيرازي، بي(
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 ـ هكلّ علم صوري فهو كلي او كـلّ صـور          ـ   ه ذهني  1همـان، ج   (ه فهـي كلي :
407-403.(  

: 1363طوسـي،    ( مقسم تصور و تصديق است،     ،علم حصولي بر خلاف علم حضوري     . 2
  ). 51: تا ؛ صدر، بي115: 1363طوسي، ؛ 192
آن با معلوم    زيرا معلوم بالذات     .در علم حصولي مطابقت و عدم مطابقت مطرح است        . 3

  .بالعرض آن متفاوت است
  ). 218: 4تا، ج شيرازي، بي (نيست پذير علم حصولي تشكيك. 4
  .اين علم قابل انتقال به غير است. 5
   .علم حصولي بستر جريان قواعد و احكام منطق صوري است. 6
 بـر خـلاف   .)بالعرض بالذات و معلوم عالم، معلوم(علم حصولي داراي سه ركن است   . 7

  . دارد) عالم و معلوم(علم حضوري كه دو ركن 

  اقسام علم حصولي

ايـن تقـسيم در بـسياري از آثـار متفكـران            . تصديق است  علم حصولي، مقسم تصور و    
فـارابي  نخـست   . آمده است  پيشين به عنوان نخستين تقسيم براي علم حصولي به شمار         

 266: 1، ج 2تـا  ؛ بـي  65: 3تـا  ؛ بـي  1تـا  فارابي، بي (صريحا مطرح كرده است      اين تقسيم را  
  ).6: 1378؛ شيرازي، 6: 1361؛ 340: 1376؛ طوسي، 271و

    امـا   بـه ايـن تقـسيم رسـيد،        ويآثـار ارسـطو بـه توجـه داشـتن            تـوان در    گرچه مـي  
  تـوان گفـت ارسـطو        مـي آري  . بـوده اسـت    و اين تقسيم ابتكـار ا      شد كه  توان مدعي  نمي

ــصور ومعقــول  ــه ت ــصديق تقــسيم كــرده اســت  را ب ــيارســ (ت ــا، ج طو، ب    99-100: 1ت
) 118: 1363طوسي،   (اند  اين دو قسم دانسته    برخي متفكران، علم را منحصر در     ). 114و
  الكـردي،   (انـد نيـز علـم حـصولي را بـه تـصور و تـصديق تقـسيم كـرده                  برخي ديگـر   و

1992 :38 .(  
كمونـه،  ميثم بحرانـي، ابـن    خلدون، ابن  بن طوسي، عبدالرحمن ه  بوعلي، فخررازي، خواج  

 ايـن تقـسيم را پذيرفتـه و مطـرح     ،تفكر فلـسفي  عرصه ديگر متفكران مطرح در    ايجي و 
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: 1363؛ طوسـي،    21: 1406؛ بحراني،   6: تا ؛ رازي، بي  29: 1405ابن سينا،   : ك (اند  كرده
  ). 90: 1، ج1370؛ جرجاني، 92

شـيرازي،  ؛  192و4: 1363طوسـي،    (اين تقسيم، مقسم لابشرط اخـذ شـده اسـت          در
ن امنطقي ـ). 37: 1411سبحاني،  ؛  51: تا صدر، بي ؛  115 و   52: 1363وسي،  ط؛  6: 1378

آن را بـه علـم    يـك نظـر محـدود كردنـد و     با اين نحوه تقسيم، مفهوم عرفـي علـم را از         
مصباح  (از سوي ديگر آن را به تصور ساده هم گسترش دادند           حصولي اختصاص دادند و   

  ). 164-165: 1، ج1373يزدي، 
 احتمـال   ، موجود هاي  اند كه از عبارت    كران اين نكته را گوشزد كرده     البته برخي از متف   

زيرا انقسام معني   . وجود دارد  تصديق ايهام قسم سومي براي علم حصولي غير از تصور و         
كه ويژگي و مفـاهيم منـدرج در           اما اين . كند  نوع را اثبات نمي    جنس، انحصار در اين دو    

با اين وصف، توجه به مفهـوم       . سازد ر را مرتفع مي   انواع براي انحصار كافي است، اين پندا      
  . تصور و تصديق، براي نفي اقسام ديگر، كافي است

  ينمعرفت يقي

  شـناختي آنهـا، توجـه بـه مبحثـي          پس از بيان اقسام علم حـصولي و احكـام معرفـت           
  خاســتگاه ايــن . مهــم در حــوزه معــارف بــشري بــه نــام معرفــت يقينــي ضــرورت دارد 

  كن اسـت انـسان بـا وجـود آگـاهي از چيـستي تـصور، تـصديق                  مبحث اين است كه مم    
. گري آنها از واقع، به استقرار و ثبات معرفتي خود اطمينان نداشته باشـد             و شأن حكايت  

ــت        ــر معرف ــا عناص ــاط آن ب ــي و ارتب ــت يقين ــد معرف ــه باي ــت ك ــع اس ــن مقط   در اي
  ر يقــين يــا معرفــت يقينــي از جهــات مختلفــي د. گفتــه تبيــين گــردد و اقــسام پــيش

شـناختي آن بررسـي     اند كـه در ادامـه جهـت معرفـت          حكمت اسلامي مورد اهتمام بوده    
  . خواهد شد

). 6، ج 1410ابـن فـارس،     (انـد    گرفتـه  »زايل شدن شك  «به معناي    اهل لغت يقين را   
اليقين، العلم  «: در برخي منابع آمده است    . بنابراين هر يقيني مسبوق به شك خواهد بود       

 پس هر . در اين تعريف نيز يقين مسبوق به استدلال است        . »لاستدلا الحاصل عن نظر و   
علمي به دست   تفكر   و   كوشش علمي كه بدون     لذا .آيد  نمي علمي معرفت يقيني به شمار    

نبايد معرفـت  ، اند  منطق كه بدون نياز به استدلال مورد آگاهي        مانند بديهيات در  ،  آيد  مي
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كند كه مسبوقيت بـه شـك       اي تعريف مي   گونه  جرجاني يقين را به   اما  . تلقي شوند يقيني  
 معناي ديگر. كه قرين به شك نباشدداند مييقيني را تنها علمي    آن ملحوظ نيست و    در

 برخي نيز اطمينان قلـب را     ). 1372انس و ديگران،     (تحقق است  ثبوت و  يقين، وضوح و  
  ).4011: 5ج تا، نفيسي، بي(اند  اين تعريف افزوده بر

اليقين هوالتّصديق الجازم المطابق للواقع     «: ن تعريف شده است   اصطلاح، چني  يقين در 
؛ ابـن سـينا،     409و361و360: 1376؛ طوسـي،    250-267: 1، ج 2تـا  فارابي، بي ( »الثّابت
ايـن تعريـف     در). 88: 1423؛ سـبزواري،    445: 1369؛ شيرازي،   256 و   78،  51: 1373
عـدم  . 4 .ابقـت بـا واقـع     مط. 3 .جـزم . 2 .تصديق. 1: عنصر شرط گرفته شده است     چهار

  . قابليت زوال
  دوم، ظـنّ از تعريـف خـارج         قيـد   بـا  .شودمي اول جنسي است كه شامل ظن نيز       قيد
از ) كه به صواب رسيده باشـد     (قيد چهارم، اعتقاد مقلدّانه      با سوم جهل و   قيد  با .شودمي

  ).139: 1379جوادي آملي، : ك. ر(شود تعريف خارج مي
يقين، تصديق مطابق با واقع اسـت كـه قابـل نقـض             : گويديقين مي تعريف   بهمنيار در 

تعريفــي كــه هــم  گفتــه در غزالــي بــا اضــافه كــردن قيــودي بــر تعريــف پــيش. نباشــد
  : گويد شناسانه، هم منطقي و هم روانشناسانه است، مي معرفت

هـو ان يقطـع بـانّ        تقطع به وينضاف اليه قطع ثـانٍ و        اليقين ان تتيقنّ و   
لا  غلـط و   لا و يتيقنّ بان لايمكن ان يكـون فيـه سـهو          ح و قطعه به صحي  

 في تيقّنه الثاني بـصحة يقينـه و        لا في تيقّنه و   يجوز الغلط لا   لا التباس و 
  ). 45: 1994غزالي،  (يكون فيه آمناً

عرفان  هاي وابسته به يقين را در منطق، فلسفه و         ابتدا واژه  در تبيين معناي يقين، بايد    
  . بررسي كرد

  وهم

اين واژه يك قسم از تقسيمات علم است كه در مقابل ظن قرار دارد و بـه ايـن اعتبـار                    
اصطلاح وهم در منطـق بـا مفهـوم قـوه واهمـه             . هم نسبت نزديكي با علم و يقين ندارد       

  ).17-18: 1366مظفر، : ك. ر(اختلاف دارد 
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  شك

هاي آن در      معادل شك و ). تا پور، بي  صفي(اين واژه در لغت به معني خلاف يقين است          
در زبان لاتـين     شك. سرگشتگي در فهم واقعيت است     هر زباني بيانگر مفهوم اضطراب و     

)dubiety(تـصميمي دلالـت     بيشتر بر نوسـان و بـي  اما ايمان و اعتقاد است، با تضاد  در
آنچه شكاكان به   . اعتقادي  گردد، نه به بي   شك به جنبه ترديد در تصميم تحليل مي       . دارد

اعتقادي آن نيست، بلكه تمايل به شناخت دو وجه يك مـسئله                بيه  نهند جنب    مي آن ارج 
  ).109: 2تا، ج  الياده، بي(است 

ــت از    ــارت اس ــك عب ــي، ش ــر غزال ــه تعبي ــس در  ب ــدال نف ــصديق و اعت ــذيب  ت   تك
   .مــرز ميــان شــك و يقــين، بــه راحتــي قابــل تــشخيص اســت ). 877: 2000، العجــم(

  ، 1375ملكـشاهي،   (مطابقت بـا واقـع اسـت        ،  ك از يقين  ترين معيار براي جدايي ش      مهم
  تـرين نـوع شـك و يقـين، نـوع منطقـي               كـاربردي  ترين و   بر آن مهم    علاوه  ). 9-11: 1ج

ــابراين، . يقينــي كــه ارســطو اراده كــرده همــين قــسم اســت   و رياضــي آن اســت و   بن
  : 1410صـدر،   ( و ايـن دو بـه راحتـي تفكيـك پذيرنـد              اسـت مرز شك و يقين مشخص      

327-322.(  

  ظن

  طـرف راجـح از طـرفين اعتقـاد          ظن در لغت بـه معنـاي پنداشـت، گمـان، ارتيـاب و             
   اعتقـاد راجحـي اسـت كـه از نظـر             نيـز  در اصـطلاح  ). تـا  صفي پور، بـي   (غيرجازم است   

    بعـضا  ،قـرآن كـريم   در  ). 517: 3تـا، ج    شـيرازي، بـي   (ضعف درجات مختلفي دارد      قوه و 
  ). 46ص: بقـره (» يظنوّن انهـم ملاقـوا ربهـم      « :ه است ظنّ به معناي علم استفاده شد     

  دنيـا   به نظر صدرالمتألهّين وجه اين نوع اسـتفاده، ايـن اسـت كـه علـم اكثـر مـردم در                    
 ـ     نسبت به علمـشان در       كـه علـم حقيقـي در         ظـن اسـت و ديگـر ايـن        ه  آخـرت بـه مثاب

   حاصـل اسـت   صـديقين    دنيا، تنها بـراي اهـل يقـين يعنـي انبيـاء و اوليـاء و اوصـياء و                  
  : كنـد    چنـين معرفّـي مـي      قـرآن كـريم    كـه    ي همانـان  ؛)517-518: 3تـا، ج    شيرازي، بي (
 ). 15ص : حجرات(»  باالله ثم لم يرتابوااالذين آمنو«
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   زيـرا در ظـنّ، احتمـال تحـول متعلـّق ظـن وجـود دارد         .ظن قابل جمع نيست    علم با 
  ). 258 -259: 1373ينا،  ابـن س ـ  (زوال بـودن يكـي از طـرفين قـضيه              و اين يعني قابل   

    امـا  . يـا ضـروري دائـم يـا ضـروري مـشروط            ؛ موضوع علـم ضـروري اسـت       ،آن علاوه بر 
ر وگـاهي آميختـه بـا جهـل مركـّب اسـت                موضوع ظـن ممكـن و        ). 257: همـان (متغيـ
انـد    كاذب براي شخص واحد قابل جمع نيست و دو امـر جداگانـه             همچنين ظنّ صادق و   

  ).259: همان(

  جزم

ت اسـتوار           .ترديـد و اسـتوار     نهادن، بـي    غت يعني دل  جزم در ل      جـزم كـردن يعنـي نيـ
  جـازم  : لغـت بـه معنـاي قطـع و بريـدن اسـت            ايـن   اصـل   . كردن و دل نهادن به كـاري      

  جـزم در   ). تـا  نفيـسي، بـي   (يعني استوار و محكم و بـه معنـاي يقـين نيـز آمـده اسـت                  
ــه ثبــوت و اســت   ــد، ب   واري نزديــك اصــطلاح، علمــي اســت كــه خــارج از شــك و تردي

  طرفـي بـه يـك طـرف قـضيه            آن علمي است كه از حالـت تـردد و بـي             به عبارتي  .باشد
  در جـزم احتمـال خـلاف وجـود دارد امـا بـر طـرف                . نزديك شده و تمايل يافتـه باشـد       

  تنـاقض اسـت تـا هـم علـم          ه  جملـه اصـل اسـتحال      قواعـد عقلـي از    ه  كردن آن به عهـد    
ــات شــيء محقــق شــود و هــم اخــتلاف    ــه طــرف اثب ــرب ــه   در آن ب ــردد و ب   طــرف گ

: 1379جوادي آملـي،     ( آن  عبارتي هم به طرف اثبات علم پيدا شود و هم به طرف سلب            
256 .(  

  انواع جزم

يك تقسيم جزم به لحاظ رسيدن به جزم و جهت ديگر مطابقـت و عـدم مطابقـت بـا                    
زم ج ـ. 2  و جزم حاصل از تقليـد    . 1: تقسيم نخست، جزم دو قسم است      در. باشد  واقع مي 

 قسم اخير همان يقين است و معمولاً به جاي واژه منطقـي يـا         .هاي منطقي   حاصل از راه  
امـا جـزم حاصـل از       ). 13: 1، ج 1375ملكشاهي،  (رود    يقين به كار مي   ه  قطع منطقي واژ  

 تقليـد از غيرمعـصوم،   .تقليد نيز يا درپي تقليد از معصوم است و يا تقليـد از غيرمعـصوم       
نيـز ايـن نـوع      .  زيرا همواره احتمـال خـلاف آن وجـود دارد          ،تيقيني درپي نخواهد داش   
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آيـد    اي در آن شك به وجـود مـي           با كمترين شبهه   بوده است و   قابل نقض و زوال      تقليد،
  ).139: 1379جوادي آملي، (

   اســت يــا غيرمطــابق و جــزم آنيــا مطــابق بــا بــا واقــع، جــزم بــه لحــاظ مطابقــت 
   همـان   ،قـسم اخيـر   . سـت يـا غيـر قابـل زوال        زوال ا    واقـع نيـز خـود يـا قابـل          مطابق با 

  واقـع ِ   بـا  جـزم مطـابق ِ     .شـود   يقين است و اين نوع جـزم بيـشتر تعبيـر بـه يقـين مـي                
  چــون مخــالف واقــع اســت، پــس جهــل بــه حقيقــت اســت  يقــين نيــست و، پــذير زوال

  ). 239: همان(
  جـزم تنهـا علـم بـه طـرف           در: شـود  مطـرح مـي   تفاوت يقين و جزم در مـوارد ذيـل          

  ي قضيه حاصل است، اما در يقين هم به طـرف اثبـاتي و هـم طـرف سـلبي قـضيه                      اثبات
  يعنـي هـر يقينـي مركـّب از دو جـزم            «. يقين همان جزم مضاعف است    . علم وجود دارد  

ــود     ــرف نب ــري ط ــست و ديگ ــرف ه ــي ط ــت يك ــي،  (»اس ــم ). 45: 1994غزال   در عل
بـه قاعـده عقلـي       اما در علم يقيني چـون مـستند          ، احتمال خلاف منتفي نيست    ،جزمي
 احتمال خلاف وجود ندارد مگر از باب جهل مركبّ كه آن هم اساسـاً علـم نيـست        ،است

  ). 256: 1379جوادي آملي، (

  قطع

   و) تـــا الخـــوري، بـــي(قطـــع در لغـــت بـــه معنـــي بريـــدن و جـــداكردن اســـت  
  ايــن . شناســي همــان معنــا و مفهــوم جــزم و يقــين را دارد      اصــطلاح معرفــت  در

  رود،   بـه كـار   حيطـه سي كمتـر مـورد اسـتفاده اسـت و اگـر در ايـن                شنا  واژه در معرفت  
  بنـابراين قطـع    . باشـد   آن بـاور جزمـي مطـابق بـا واقـع يـا همـان يقـين مـي                   مقصود از 

  . صـد اسـت    در صـد  كمـال و    بـه معنـاي انكـشاف تمـام و         ،نظر از ارتباط ذهن بـا واقـع       
   ديـده پـس از  نظـر گرفـت كـه ايـن پ       تـوان ايـن خـصوصيت را بـراي قطـع در             البتهّ مي 

آيد و بـه آن نوسـانات پايـان        يك رشته جريانات احتمال و ترديدهاي ذهني به وجود مي         
  . بخشد مي

ــد ــن اســت  ه پدي ــوب ذه ــه شــك و  .قطــع از دو جهــت مطل ــان دادن ب    نخــست پاي
 بـه آن از    دوم وصول به هدفي كه ذهن بـراي رسـيدن             و احتمال و ديگر عوامل اضطراب    
  ). 91: 1360جعفري،  (كند انات عبور ميگذرگاه احتمالات متضاد و نوس
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  اقسام قطع

 رسد كه در آن علاوه بـر        اي مي   احتمال به مرحله   شك و  انسان با عبور از   : قطع منطقي 
حقيقـت، قطـع منطقـي همـان بـاز شـدن تـدريجي           در. رسد  زوال شك، به واقع هم مي     

ي با شك و ترديد و      جويانه و مبارزه جد     واقعيت از ديدگاه آدمي به وسيله تكاپوهاي واقع       
اين نوع قطع همان يقين است و اين دو اصطلاح تنها          ) 92: همان (عشق به واقعيت است   

 مـلاك وجـود دارد     در لفظ متفاوت هستند؛ چرا كـه در تعريـف يقـين، همـان معيـار و                
 ). 409 و 360-361: 1376طوسي، (

هاي   منتفي كردن انگيزه  ذهن به وسيله     واقعيات بر  غير تلقينِ واقعيات يا  : قطع تلقيني 
 بيشتر پـذيراي اثـر تلقـين        ، باشد  اندازه ضعيف  اينجا ذهن هر   در. ترديد و توهمات است   

 ). 92: 1360جعفري، (خواهد بود 
يا قطع فصلي و موسمي كه زير مجموعه قطع غير منطقي بوده و با يقـين    : قطع موقتّ 

 . تفاوت اساسي دارد
  . قطـع و يقـين منطقـي اسـت         از ي اصول غيـر   عرف علما  قطع در : علم اصول  قطع در 

  هــاي علــم،   واژه.رونــق بيــشتري يافــت» ره«شــيخ انــصاري عــصر ايــن بحــث عقلــي از
  متـرادف   بـه عبـارت ديگـر    رونـد و  مـي  قطع و يقين در علم اصول به جاي هـم بـه كـار         

ــستند ــم اصــول  قطــع در. ه ــي و قطــع   ،اصــطلاح عل ــسم قطــع طريق ــه دو ق ــود ب    خ
  بــراي شناســايي و تعريــف كامــل ايــن دو اصــطلاح لازم  .شــود موضــوعي منــشعب مــي

   تـوان معنـاي ايـن واژه را در          البتـه در نهايـت مـي      . است بـه علـم اصـول مراجعـه كـرد          
  واقـع  از  شناسي، در يـك چيـز يافـت و آن انكـشاف كامـل                 علم اصول و منطق و معرفت     

 . است
صـد   در  صـد  كـه انكـشاف    يقينه   در پديد  توان گفت ميمقايسه واژه قطع با يقين       در

  منطــق ايــن انكــشاف عينــاً در . واقـع اســت، كــوچكترين احتمــال خــلاف وجــود نــدارد 
  انكــشاف ه ايــن مرتبــ. مــورد نظــر اســت؛ پــس قطــع منطقــي همــان يقــين اســتنيــز 

  شـود كـه بيـشتر مـراد از جـزم منطقـي، قطـع         جزم و علـم نيـز مطـرح مـي     هاي    با واژه 
   ي كـه  در صـورت  . سامحه اسـت  است و تعبير بـه جـزم يـا علـم نـوعي م ـ             يقين   منطقي و 

  ). 438: 3تـا، ج     جعفـري، بـي   (مطابق با واقـع نباشـد، جهـل مركـّب اسـت             جزم يا علم    
مطابقت با واقع و عدم زوال و نقص شـرط باشـد، معمـولاً در لفـظ                  كه معيار البتهّ جايي   
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، 1375ملكـشاهي،  (رود  شود و به ندرت واژه قطع يا جزم بـه كـار مـي               استفاده مي يقين  
  . )13: 1ج

  علم

  علـم، تـصديقي اسـت كـه قابـل          : انـد   برخي منطقيون و فلاسفه در تعريف علـم گفتـه         
تـا،    شيرازي، بي (اند    يقين تقسيم كرده    تقليد و   نقض نباشد و آن را به جزم، جهل مركبّ،        

  از نظر ابن سينا، علـم بـه معنـاي اخـص آن، دانـش يقينـي اسـت و دانـش                      ).  517: 3ج
  يقي اســت كــه در آن عــلاوه بــر نــسبت دادن محمــول  حاصــل اعتقــاد و تــصد،يقينــي

 اين امر نيز مورد اعتقاد باشد كه سلب آن محمول از موضـوع ممكـن نيـست                  ،به موضوع 
علامه طباطبايي هم اين نظـر را پذيرفتـه و علـم را منحـصر در                ). 51: 1373ابن سينا،   (

 ). 30: 2تا فارابي، بي(داند  يقين مي
   نيــازي ،جهــل مركّــب و تقليــد از علــم خــارج شــدند جــزم و ، اگــراريفبنــابراين تعــ

  البتـّه علامـه طباطبـايي در تعريـف علـم           . هـا نيـست     به قيد عدم زوال، براي اخـراج آن       
ات،             ،دانـد   قيد عدم زوال را معتبـر مـي       ،يقين   و    زيـرا در بحـث جريـان برهـان در جزئيـ

  زوال يـا     ابـل زوال اسـت، علـم بـه آن نيـز ق            متذكر شده است كه از آنجا كه جزئـي قابـل          
). 4: 1416طباطبـايي،   (توان به يقـين نائـل شـد           پس در جزئيات نمي   . تغيير خواهد بود  

  كــه بــوعلي نيــز  چنــان.تعريــف علامــه بــا تعريــف بهمنيــار و ابــن ســينا ســازگار اســت
  گرچــه وي در عبــارت ديگــري ). 51: 1373ابــن ســينا،  (دانــد را تنهــا يقــين مــيعلــم 
   شــايد وجــه جمــع ايــن دو نكتــه ايــن اســت كــه ،اشــديقــين دانــسته ب را اعــم ازعلــم 

ــه جــاي همــديگر بــه كــار رفتــه   يقــين دوعلــم و    انــد و  معنــاي مترادفنــد و بيــشتر ب
اند، به جـزم و جهـل مركـب و ظـنّ، عنـايتي                علم را به صورت عام به كار برده       جايي كه   

  . اند نداشته
  تحليــل كــه در مبحــث معرفــت بايــد توجــه داشــت چنــان تفــاوت ميــان علــم و در

ــت  ــت گذشـ ــت و ،معرفـ ــون معرفـ ــاهيمي همچـ ــرادف  مفـ ــاي آن  مـ ــم«هـ    و »علـ
بنابراين در بيـان تفـاوت و       . اند و به عبارتي مستغني از تعريف هستند         بديهي» شناخت«

ها كمـك گرفـت و يـا از راه شـرح              توان از تعريف حقيقي آن      تشابه چنين مفاهيمي نمي   
. هـا پرداخـت   تشابه بـه آن  ا به بيان تفاوت وه آن شرح الاسم يا بيان مصاديقي از اللفظ و 
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ملاصدرا در اين بـاره  .  اختلاف نظر وجود دارد، همان معرفت است يا نه كه علم اما در اين 
  : گويد مي

 اقـالو فمنهم من قال انهّا ادراك الجزئيات و العلم ادراك الكليات وآخـرون             
 و شناخت  عتقدند معرفت   اي از علما م    عده: و العلم هو التصديق    انهّا التّصور

ديگـر معرفـت را     همان ادراك جزئيات است و علم درك كليات؛ گروهـي           
  ).511: 3تا، ج شيرازي، بي(اند  تصور و علم را همان تصديق دانسته

 جويـد   حاجي سبزواري درتأييد اين مدعا در ذيل اين مطلب به اين روايت استناد مـي              
  كه

 همقابلــ التّــصديق بــه اذ جعلهــا هرفــاول الــدين معرفــة االله و كمــال المع
همـان  داري شـناخت خداسـت و شـناخت كامـل           ابتداي ديـن  : للتّصديق

  ).همان(تصديق اوست هنگامي كه معرفت را روياروي تصديق قرار دهد 

معرفـت  اين روايت شاهد بر اين است كه معرفت همان تصور است كه بالاترين مرتبـه                
 زيـرا اگـر     .اسـت گرفته   مقابل تصديق قرار   رفت در اينجا مع  شود و   به تصديق منتهي مي   

ايـن   در. تـصديق باشـد    لزومي نداشـت بـالاترين مرتبـه آن          ،معرفت همان تصديق باشد   
استناد محسوسات به واجب الوجود  زيرا تصديق ،صورت عرفان بالاترين رتبه از علم است  

 زيـرا  . استواجب، امري فوق طاقت بشريحقيقت  حالي كه تصور  در،امري بديهي است  
عالم   طبق اين مبنا، هرعارفي.طالب ماهيت آن نيستانسان تا وقتي كه شيء را نشناسد 

و بدون طلـب علـم،       عارف نيست و لذا كسي كه به دنبال علم نرود           ولي هر عالمي   ،است
  ). 511: 3همان، ج(به معلوم برسد معرفتي نيافته است 

   اسلامييقين در عرفان

  نيـز  عرفـان  دره در منطـق فلـسفه بـراي يقـين ارائـه شـده،               هايي ك ـ علاوه بر تعريف  
 تعريف ماهيت آن تعابير مختلفي      درهاي مختلفي از يقين صورت گرفته و معمولاً           تعريف

به كار رفته است كه در حقيقت وصف حال دروني است كه از راه كشف و شهود حاصـل                   
  . شود مي



 15    عبدالحسين خسروپناه / حقيقت يقين در حكمت و شريعت

 

 ـ الايمان لا  ه العيان بقو  هيؤ ر هعند اهل الحقيق   و و قيـل   و البرهـان  هبالحج
و قيـل تحقيـق      الافكار   ه الاسرار بما حفظ   هالغيوب بصفاء القلوب و ملاحظ    

نقيض الـشك و قيـل       كلّ شك و ريب و قيل اليقين         هتصديق بالغيب بازال  
ارتفـاع الريـب فـي مـشهد         العيان بنور الايمان و قيل اليقـين         هيؤاليقين ر 

يعنـي نـزد اهـل حقيقـت        : الشّكبعد  الغيب و قيل اليقين، العلم الحاصل       
قوت ايمان است نه بـه واسـطه دليـل و           رؤيت و مشاهده عرفاني منوط به       

به صفاي قلبهاسـت؛ دسـتيابي بـه اسـرار بـه            برهان؛ علم به غيب وابسته      
است؛ محقق شدن درسـتي و راسـتي غيـب بـه            واسطه امانتداري انديشه    

بـا شـك تنـاقض دارد؛       هرگونه شك و ريبـه؛ يقـين        واسطه برطرف شدن    
واقع و حقيقت بـه واسـطه نـور ايمـان؛ يقـين يعنـي               يقين يعني مشاهده    
در مشاهده غيب و يقين يعني علمي كه بعد از شـك            برطرف شدن ترديد    

  . استبه دست آمده 

  : اند برخي ديگر گفته

ذوق،   به شهادت وجد و     را حقيقت در حالت كشف است بشريت      ظهور نور 
 و نقل و مادام كه آن نور از وادي حجاب نمايد، آن را نور نه به دلالت عقل

  ). 75: 1376كاشاني، (ايمان خوانند 

  : گويد ابن عربي مي

  انّ اليقين مقرّ العلم في الخلد في كلّ حال بوعد الواحد الصمد
  انّ اليقين الذي التحقيق حصله اعكف عليه و لا تنظر الي احد

    اليقـين الـذي يقـوي بـه خلـدي          فان تزلزل عـن حكـم الثبـات فمـا هـو           
  ). 204: 2تا، ج ابن عربي، بي(

گويد انسان در اصل، مضطرب است و از          داند و مي    وي يقين را وصفي براي همگان مي      
 درحـالي كـه يقـين       ، چرا كه او محل تجدد اعـراض اسـت         .لحاظ حقيقتش يقيني ندارد   
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الاهـي درنفـس خـود،      هاي    انسان: گويد  هاي الاهي مي    خصوص انسان  در سكون است؛ او  
  ). 206: 2همان، ج(جوياي يقين هستند 

  تقسيم يقين

اند؛ گـاهي از لحـاظ وثاقـت و     متفكران اسلامي يقين را از جهات مختلفي تقسيم كرده      
لحاظ مرتبـه بـه سـه قـسم          صدر يقين را از    شهيد. هاي ديگر   جنبه  گاهي از  ،عدم وثاقت 

  :  است تقسيم كرده

  ياضي يا ريقين منطقي

يقـين منطقـي، علـم بـه قـضيه          . مورد نظر منطق برهان ارسطو است     يقين  مان  اين ه 
بـه عبـارتي، يقـين منطقـي را         . غيرحالت معلوم بودن آن اسـت     ه  معين و علم به استحال    

صـد   در واقع جزم صد   اين يقين در  ). 322: 1410صدر،  (توان به دو علم تحليل كرد         مي
موضوعي بـه جـزم حمـل        ه محمولي را بر   مند ك   شالوده دار و    يقيني ريشه  .به قضيه است  

 با آن قرين است    موضوع نيز  پس بالقوه يا بالفعل جزم به امتناع سلب محمول از         . كند  مي
  ). 360: 1376طوسي، (

   هرگـز از راه تجربـه    واين يقـين در مقابـل شـك و شـكاكيت فلـسفي نيـز قـرار دارد          
   در ،شــمارند ت مــين تجربيــات را از جملــه بــديهياامــشهور منطقيــ. شــود حاصــل نمــي

حالي كه در تجربه همواره قياسي مطوي وجود دارد كه براي آن يك قضيه نظري اسـت                 
خـود نيـز      كه مبتني بر امـر نظـري باشـد،         يو حكم ) يكون اكثرياً  لا الإتفّاقي لا يدوم و   (

 هـر چنـد بـديهي       ،توان از بـديهيات شـمرد        پس تجربيات را نمي    .نظري است نه بديهي   
  ).271: 1تا، ج مصباح يزدي، بي(ثانويه باشند 

  يقين ذاتي

   بـه صـورتي     ،اي جـزم داشـته باشـد        اين يقين بدين معني است كه انـسان بـه قـضيه           
    كـه  در يقـين ذاتـي ضـروري نيـست        . گونه شك يا احتمـال در نفـس او نباشـد            كه هيچ 

  مـثلاً گـاهي انـسان      . مـستحيل بدانـد     بدان علم پيدا كـرده    فرد  كه  را  وضع مخالف آنچه    
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  كنـد كـه مـرگش نزديـك اسـت؛ يـا              از آن خواب، يقـين مـي       بيند و   خواب هولناكي مي  
  رسـد و     اي كـه خطـش بـسيار شـبيه خـط دوسـتش اسـت بـه دسـتش مـي                      گاهي نامه 
  كـه   بينـد   عـين حـال اصـلاً محـال نمـي          در كند كه نامه از دوستش است؛ امـا         يقين مي 

كـه احتمـال ايـن معنـا را         بـا آن  . و يا نامه از دوسـتش نباشـد       ) در مثال اول   (زنده بماند 
ــه معنــي اســتحاله نيــست   ،دهــد نمــي ــدادن ب    ). 323: 1410صــدر، ( لكــن احتمــال ن
 نيـز بـه همـين دو قـسم نـاظر اسـت              »بالمعني الاخص  « و »يقين بالمعني الاعم   «تعبير

  ). 8 و 7: 1، ج2تا ؛ مصباح، بي290: 1366مظفّر، (

  يقين موضوعي

بـه آن  اي كـه يقـين    نخست، قضيه: ابل ملاحظه استاين قسم از يقين، دو جهت ق    در
از نظـر  تـصديق  . شـود  تعلق گرفته و دوم، درجه تصديقي كه از آن با يقـين تفـسير مـي           

در نوسان  جزم  يعني از كمترين درجه احتمال تا سرحد .روانشناختي داراي مراتبي است   
صـدر،   (آن راه نـدارد   ر  است و يقين نمودار بالاترين آن درجات است كه هيچ احتمالي د           

ايـن اسـت كـه يقـين ذاتـي،           يقين موضوعي در   تفاوت بين يقين ذاتي و    ). 324: 1410
مجوز واقعـي بـراي ايـن تـصديق         تصديق به چيزي به بالاترين درجه ممكن است، خواه          

موضوعي مشروط به مجوز واقعي و درجـه آن         اما يقين   ). 325: همان(موجود باشد يا نه     
اي كه مجوزات واقعـي آن را         كه درجه  آن تي، يقين موضوعي عبارت است از     به عبار . است

قـسم از    بنابراين نسبت ايـن دو    ). همان (يقين برسد  تعيين كرده است، به سرحد جزم و      
اجتماع اين دو در جايي است كـه يقـين در            مورد. يقين، عموم و خصوص من وجه است      

 در ايـن صـورت،      .ت واقعـي باشـد    آن يقين مقتـضاي مجـوزا      و روان شخص حاصل شود   
  . مصداق يقين ذاتي و موضوعي خواهد بود

  هاي ديگر تقسيم

  غيرضروري يقين ضروري و. 1

كـه وجـودش بـرخلاف آنچـه هـست       فارابي، يقين ضروري يعني اعتقاد به ايـن    به نظر 
، 2تا فارابي، بي(آنچه كه اعتقاد دارد، خلافش در هيچ زماني ممكن نباشد  ممكن نباشد و

 ).268: 1ج
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  احتمـال   اما يقين غيرضروري يقيني است كـه تنهـا در زمـان معينـي يقـين باشـد و                  
  ). 268: همـان (داشـته باشـد      تبديل آن بـه كـذب بـه واسـطه نقـصي در ذهـن، وجـود                

  تــوان ايــن تقــسيم را بــه تقــسيم نخــست و قــسم يقــين منطقــي و غيــر منطقــي   مــي
 بـر خـلاف يقـين       ،رت آن اسـت   هـاي يقـين منطقـي ضـرو         ويژگـي  بازگشت داد؛ زيرا از   

  . شناختي روان

  اقسام يقين به لحاظ موضوع. 2

از كه  طبيعي يا اعتقاد جازم متعلق به موضوعات تجربي مثل قول به اين يقين واقعي يا
  . بارد آسمان باران مي

يقين علمي يعني اعتقاد جازم متعلق به ادراك حقـايق بـديهي و نظـري مثـل يقـين                   
 . لي غيرمستقيمشهودي و يقين استدلا

 يـك   ،آن معتقـديم     مقابل آنچه به حقيقـت     توان در   كه مي   يقين اخلاقي يا پذيرش اين    
-130: 1992؛ الكـردي،    682-683: 1366صـليبا،   (ت عملي مناسب اخـذ كنـيم        يموقع
131 ( 

 Moral(و اخلاقـي  ) Metaphishcal Certainty (نوع يقين متـافيزيكي  ود دكارت از

Assurance(  يقين متافيزيكي جايي براي حداقل شك       به نظر وي در   .  است  سخن گفته
بر خلاف يقين اخلاقي كه به استحكام يقين منطقي نيـست و صـرفاً بـراي                . وجود ندارد 

  ). 255: 1375احمدي، (تمشيت جريان زندگي است 

  تقسيم ديگري از فارابي. 3

وجـود شـيء و   يقين به وجود شيء؛ يقـين بـه سـبب      : يقين مي تواند بر سه نوع باشد      
قياسي كه از چنـين مقـدماتي تـشكيل         ). 272: 1، ج 2تا  فارابي، بي (ها    يقين به هر دو آن    

 مفيد معرفت به سبب وجود شيء و مفيـد           يابد بر سه قسم، مفيد معرفت به وجود شيء،        
 برهان نـام دارد كـه       ،يافته از چنين مقدمات يقيني     قياس تشكيل . معرفت به هر دو است    

  : سه قسم است
   برهان الوجود و هو الذي يسمي برهان انّ الشيء؛ .1
  برهان لم الشيء؛ . 2
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: 1همـان، ج    (البرهان الذي يجمع الامرين جميعاً و هذا هو البرهان علـي الاطـلاق              . 3
273.( 

  الرئيستقسيمي از شيخ. 4

يقين . غيراولي تقسيم كرده است    جهت راه وصول به آن به اولي و         يقين را از   سينا،ابن
يقين غيراولي بدون توسـل      است؛ اما ) غيراكتسابي(وساطت تصديق ديگر     از نياز  ولي بي ا

  ).256: 1373ابن سينا، (حاصل شدني نيست  به تصديقات ديگر
يقين  منطقي و   كه همان يقين علمي و     »ذهني « و »عيني«به  ديگر  تقسيمي   يقين در 

 .)683: 1366ليبا، ص ـ(تقـسيم شـده اسـت     اسـت نيـز   حضوري غير قابل انتقال به غيـر     
دكـارت يقـين متـافيزيكي      كه  آنچه را   .  است چنين تقسيمي ارائه كرده    ويتگنشتاين نيز 
وي حـصول يقـين نـاممكن اسـت          بـه نظـر   . اسـت  يقين عينـي ناميـده       عنوان نهاده، او  

  ). 255: 1375احمدي، (

  قرآن كريميقين در 

» لي االله عليه وآله وسلمّ    ص«اسلام   آياتي كه مربوط به بحث ميان پيامبر        در قرآن كريم 
 عقلي تأكيد ورزيده و استدلال منطقي و معاندين است، پيوسته به ارائه برهان و      و و كفّار 

برهـانكم   قل هـاتوا  «: مطرح فرموده است   واژه برهان اين خواسته را     در برخي موارد با   
مـورد  همين نكته را    نيز  مقام خلع سلاح مخالفين      در). 111: بقره(» ان كنتم صادقين  

» ومن يدع مع االله الهاً اخر لا برهان له فانمّا حسابه عند ربه   «: اشاره قرار داده است   
  ). 117: مؤمنون(

 ما لهم به من علم ان يتّبعـون الا        «:  با اشاره به برهان ازاتّباع ظن نهي فرموده        قرآن
  يـدي   تأك قـرآن عـلاوه بـراين     ). 28: نجـم (» الظنّ وانّ الظنّ لا يغني من الحقّ شـيئاً        

ــر    و) 145: 1379جــوادي آملــي، : ك. ر (گــران دارد مغالطــهه افــشاي مغالطــ جــدي ب
كنـد، شـك و شـكاكيت را نيـز محكـوم              كه تبعيت از ظن را مردود اعـلام مـي          همچنان

، شناخت يقيني و مطابق با واقع بـراي         قرآنبنابراين، طبق آيات    ). 173: همان (نمايد مي
ايمان بـه     به شناخت حقيقي و     شريف، نه تنها انسان را     اين كتاب . باشد  ميانسان ممكن   
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وبـالآخرة هـم    «:  مي دانـد   يقيني  اعتقاد  را  بلكه شرط اساسي ايمان    نموده،آن ترغيب   
 ). 4: بقره(» يوقنون

زيـرا تحـصيل    . اوست ترديد براي تحقير   منتسب كردن كسي به شك و      كريمقرآن   در
اصـلي همچـون      هـم اعتقـادات پايـه و       اصلي يقـين   محور. باشد  ميممكن   يقين براي او  

  ).30: 1تا مصباح يزدي، بي(توحيد، نبوت ومعاد است 

  قرآنيقين در  تفاوت ايمان و

  الـذين يومنـون بمـا انـزل اليـك و مـا انـزل مـن                 «: فرمايداي مي  در آيه  قرآن
   و راسـخ بـه توحيـد      در آيـه ديگـر اعتقـاد      ). 4: بقـره  (» هم يوقنـون   هقبلك و بالآخر  

  ايـن بـدان جهـت اسـت كـه لازمـه يقـين،              . نمـوده اسـت   به كلمه ايمان تعبير     نبوت را   
  اثـرات ايـن فراموشـي        فراموش كردن لـوازم آن و      ؛ اما عدم هرگونه شك و ترديدي است     

  ). 46: 1تـا، ج   طباطبـائي، بـي   (جمله عمل منافي با ايمان، بـا يقـين سـازگاري نـدارد               از
  همچنـين لفـظ    ). 263: 1همـان، ج   (مراد از يقين در اينجـا همـان علـم حقيقـي اسـت             

  نيـز بـه   الـسلام  ؛ دربـاره عيـسي عليـه   »وما قَتلَوُه يقينًا«نـساء  ه  سور157ه  يقين در آي  
ظـن ذكـر شـده اسـت        ه  تـر كلم ـ      كه پيش   معناي علم يقيني و قطعي است، خصوصاً اين       

  ). 133: 5همان، ج(
شـْهدهم علـَي أنَفـُسهمِ      وأَ «مانند مفاد آيه ميثاق   ،   شناخت شهودي  قرآن كريم  در

. از قبيـل شـناخت مرآتـي اسـت        ) 173 -172 : اعراف(» أَلسَت برِبَكمُ قَالوُاْ بلَي شَهِدنَا    
بينـي بلكـه تنهـا خداونـد را            خود را نمي   ،معناي آيه اين است كه چون به خود نظركني        

ه در اين گونـه     به همين دليل است ك    ). 295: 1379جوادي آملي،   (مشاهده خواهي كرد    
هـاي    اسـاس دريافـت    قدر انسان بـراهين را بـر       هر. از شناخت هيچ اختلافي وجود ندارد     

. خواهد شد  اشتباه كمتر   به همان قدر احتمال خلاف و      ،فطري خويش تنظيم كرده باشد    
ت          است كه با   ليه السلام ع  برهان حضرت ابراهيم   ،گواه اين مدعا   تكيـه بـر فطـرت، محبـ

 »حب الآفلين ألا  «: فرمود  جاودانه و هميشگي، حد وسط قرار داده و        به حقيقت  را خود
 »وجهت وجهـي للـّذي فطرالـسموات والارض       «: فرمايد  انجام مي  سر و). 76: انعام(
  ). 79: انعام(
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  قرآنمراتب يقين در 

 فرمايـد  مراحل و مراتبي براي يقين بيان مي     علاوه بر تبيين معرفت يقيني،     قرآن كريم 
  :شوند تب در ادامه ذكر ميكه اين مرا

  اليقين علم

  . ردع اسـت  نهـي و  مكـرّر بـر    تأكيـد ،  )5: تكـاثر (» اليقينكلّا لو تعلمون علم   «ه  جمل
  تـوان    مـي  حـذف شـده اسـت و       »لـو « يقين به معناي علم ترديد ناپذير است و جواب         با

  اخر يافتنـد، از تبـاهي و تف ـ        گفت جواب اين است كه اگر حقيقت را بـه علـم يقـين مـي               
  يـت اسـت كـه بـا معرفـت          ؤبـر ر   علم اليقين، يقين مقـدم     در. گردانديد  و تكاثر روي مي   

   برخـي  . اسـت انساني مرتبط است و پيش از واژه علم اليقين از واژه علـم اسـتفاده شـده           
از مفــسران معتقدنــد مــراد از يقــين نخــست در آيــه، قبــل از دخــول در جحــيم اســت 

  ). 351-352: 20تا، ج طباطبايي، بي(

  ناليقيعين

، قرآنمراتب يقين در نظر   يكي از ،  )7: تكاثر(» ثم لترونهّا عين اليقين   «طبق عبارت   
اليقين خود يقين است و بدين معناست كه جحيم را          مراد از عين  . رؤيت و مشاهده است   

چـشم   دوزخ بـا  ه  بينيد؛ مقصود از علـم اليقـين در آيـه قبـل مـشاهد               با يقين محض مي   
قيامت بـا چـشم ظاهراسـت؛ دليـل ايـن            عين اليقين ديدن آن در      و دنياست بصيرت در 

ثـُم لتـُسئلَنُّ    «: نكته، آيه بعدي است كه سخن از پرسش و بازخواست در قيامـت دارد             
 ). 8: تكاثر(» يومئذ عن النَّعيم

  اليقينحق

   بـين يقـين     قـرآن ،  )95: واقعـه (» انّ هـذا لهـو حـق اليقـين        «اما بر اساس جمله     
  : كننـده يقـين دانـسته اسـت        حـق را خـالص كننـده و تـصحيح          قايل شده و   وحق تمايز 

ك العظـيم        «   حـق بـه معنـاي      ). 52 -51: حاقـّه (» إنّه لَحقّ اليقين فسبح باسمِ ربـ
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   بلكـه علـم بـه چيـزي از آن جهـت كـه علـم بـا خـارج و                      ،علم است امـا نـه تنهـا علـم         
ترديـدي   ابهـام و ه آن نقط ـ درعبارت است از علمـي كـه   نيز يقين .  مطابق است  تواقعي
  تأكيـد داشـته و     ه  ايـن اضـافه خصيـص     . بيانيـه اسـت   ه  حق به يقـين اضـاف     ه   اضاف .نباشد

  معناي آيه اين اسـت كـه ايـن بيـاني كـه مـا دربـاره حـال                   . كند  وضع مضاف را بيان مي    
آن  ترديـدي در   گانه مردم اشاره كرديم، حقي است كـه هـيچ نقطـه ابهـام و               طوايف سه 

تـوان بـه شـك و ترديـد مبـدل كـرد            بياني نمـي   ي است كه با هيچ دليل و      علم نيست و 
  ). 140: 19ج : تا طباطبايي، بي(

 نيـز  قـرآن  در حق و بقاي به اوسـت و    عرفان اسلامي به معناي فناي در      اليقين در حق
 بلكه تنها اتحاد    ،معلوم متصور نيست   حق اليقين دوگانگي عالم و     در. است همان لقاءحق 

حق اليقين رسـم دويـي از مـشاهد و مـشاهد و معـاينِ و معـاين برخيـزد                     در زيرا   .است
آيـد و     اتّصال نايل مـي    اليقين، انسان به مرتبه وصال و     حق در). 75 - 76: تا خميني، بي (

، ج 2000العجم، (پذيرد  اين مرتبه است كه وصال به تجليّ ذاتي ومشاهده صورت مي  در
2 :1814.(  

  يقين در روايات

شده كـه بيـشتر بـه        خصوص يقين وارد   لسلام در  ا معصومين عليهم   فراواني از  روايات
  . اند ارزش آن پرداخته جايگاه و اهميت و

   ياليقـين ان يوصـل العبـد الـي كـل حـال سـن              :  السلام  قال الصادق عليه  
  مقامٍ عجيب كذلك اخبـر رسـول االله صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم عـن                     

   الـسلام    ه انّ عيـسي بـن مـريم عليـه         عظم شأن اليقين حـين ذكـر عنـد        
قمـي،   (ازداد يقينـه لمـشي علـي الهـواء         كان يمشي علي الماء، فقـال لـو       

  يقـين آن اسـت كـه بنـده         : فرمايد  مي) ع(امام صادق   ): 534: 2، ج 1416
) ص(همانگونه كه پيـامبر خـدا   . رساند را به هر حالي كه مقام والاست مي    

  بـر  ) ع(كـه از راه رفـتن عيـسي    از بزرگي شأن يقـين خبـر داد هنگـامي           
اگر يقين او بيشتر بود بر روي هوا راه         : روي آب نزد ايشان ياد شد وفرمود      

  . رفتمي
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عظمت شأن و بزرگواري هر  جلالت و مقامات انبياء با  مراتب و روايت شريف، طبق اين   
ين، يق ـ آثـار ديگـر   از. كنـد  يك از ايشان، تنها به صفت يقين بر همديگر برتري پيدا مـي     

  : آرامش واطمينان است

 هان االله تعالي بعدله و قسطه جعل الرّوح و الرّاح ـ  : قال الصادق عليه السلام   
تـا،    كـافي، بـي    (في اليقين والرضا وجعل الهم و الحزن في الشك والسخط         

خداونـد متعـال بـه واسـطه عـدالت و           : فرمـود ) ع(امام صـادق    ): 96: 3ج
ين و رضـايت و حـزن و انـدوه را در       اش راحتي و آسايش را در يق      دادگري

  . شك و خشم قرار داد

  : در روايات متعددي مرتبه يقين از ايمان بالاتر معرفي شده است

 انّ الايمان افضل مـن  عفيا اخاج: قال لي ابو عبداالله عليه السلام      عن جابر 
 الاسلام و انّ اليقين افضل من الايمان و مـا مـن شـيء اعـزّ مـن اليقـين                   

  ).135: 70، ج1403مجلسي، (

وجود هر كسي متجليّ شود، از       يقين در : نويسد  ذيل اين روايت مي    مرحوم مجلسي در  
  . طور نيست شود؛ اما در ايمان اين او معصيت صادر نمي

علي : ان االله عزّ و جل جعل الايمان علي اربع دعائم         :  السلام  قال علي عليه  
 هن علـي اربـع شـعب تبـصر        واليقـي . . .  الصبر و اليقين و العدل و الجهـاد       

 ه الاولـين، فمـن ابـصر الفطن ـ       ه وسنّ ه العبر  ه و معرف  ه و تاول الحكم   هالفطن
 ه عرف الـسن   ه ومن عرف العبر   ه ومن تاول الحكمة عرف العبر     هعرف الحكم 

 فكانّما كان مع الاولين الي التي هي اقوم و نظر الـي مـن              هومن عرف السنّ  
ا اهلك االله مـن اهلـك بمعـصيته و          من هلك بما هلك و انّم      و بما نجا  نجا

  ).83: 3تا، ج كافي، بي (انجي من انجي بطاعته

خداي عز و جل ايمـان  :  ايمان سؤال كردند، فرمود درباره امير المؤمنين عليه السلام      از
  .  جهاد-4 عدالت، -3 يقين، -2 صبر، -1: را بر چهار پايه قرار داده است
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ــعبه دارد  ــار ش ــبر چه ــرس و : ص ــتياق و ت ــت  اش ــد و مراقب ــار( زه ــر  ) انتظ ــس ه   پ
ــار گــذارد، و هــر كــه از دوزخ   كــه اشــتياق بهــشت داشــته باشــد، هــوس    رانيهــا را كن

ــد، و هــر كــه در دنيــا زهــد ورزد     رغبــت  و بــي(بــيم دارد، از چيزهــاي حــرام رو گردان
، مصيبتها بر او آسان شود، و هر كه منتظر مرگ باشد با انجام دادن نيكيها شـتاب                  )شود
  . كند
  حقــايق، ه  رســيدن بــ-2 بينــي، ن زيركــي و روشــ-1: چهــار شــعبه داردنيــز قــين ي
  شـناس    حقيقـت ،بـين شـود    پـس هـر كـه روشـن      . روش پيشينيان  -4شناسي    عبرت -3

 ـ        شـناس باشـد،     شـناس شـود و هـر كـه عبـرت           حقـايق رسـد عبـرت     ه  گردد و هر كـه ب
  يان ســنت و روش را بفهمــد و هــر كــه ســنت را شناســد مثــل اينــست كــه بــا پيــشين 

چـه  ه  تر است هدايت شود و نگاه كند هر كه نجات يافته ب            اي كه درست   طريقهه  بوده و ب  
وسيله نجات يافته و هركه هلاك شده براي چه هلاك شده، و همانا خدا هر كه اهـلاك                  

 ـ             سـبب اطـاعتش    ه  نمود تنها بسبب نافرمانيش هلاك نموده و هر كه را نجات بخشيده ب
  . بوده

   رسـيدن   -2]  دقـت در فهميـدن    [ فهميدن امر مشكل     -1: داردچهار شعبه   هم  عدالت  
   خرمي شـكيبائي، پـس هـر كـه بفهمـد            -4،  )داوري( روشني حكم    -3حقيقت دانش   ه  ب

هاي داوري را بشناسد و هـر كـه بردبـاري            همه دانش را تفسير كند، و هر كه بداند آبگاه         
  د و جهـاد چهـار      ورزد، در كارش زيـاد روي نكنـد و ميـان مـردم سـتوده زنـدگي نماي ـ                 

 دشـمني بـا     -4 راستگوئي در هـر حـال        -3 نهي از منكر     -2 امر بمعروف    -1: شعبه دارد 
  . بدكاران

 ـ       معـروف كنـد، مـؤمن را يـاري كـرده و پـشتش را محكـم نمـوده،               ه  پس هر كه امر ب
  خــاك ماليــده و از نيــرنگش ايمــن ه و هــر كــه نهــي از منكــر كنــد، بينــي منــافق را بــ

ــه همــه جــا   ــر ك ــه راســتگــشته و ه ــد، وظيف ــوده انجــام داده و   گوي ــر او ب ــه ب   اي ك
   بـراي خـدا خـشم نمـوده و هـر كـه بـراي خـدا خـشم                    ،هر كه با بدكاران دشمني كند     

، كـافي (هـايش    هـا و شـعبه     ست ايمان و پايـه     ا نمايد، خدا هم بخاطر او خشم نمايد، اين       
  ).84: 3 ، جتا بي

: داننـد   انسان را چهار صفت مي    كمالات نفساني    علماي اخلاق، اصول فضايل و     حكما و 
  ).123: 1416طباطبايي، (شجاعت  حكمت، عفتّ، عدالت و
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  گيري نتيجه

علم به معناي مطلق آگاهي به حصولي و حـضوري و حـصولي بـه تـصور و تـصديق و                     
گردد و تقسيم ديگري كه فلاسفه و نصوص دينـي بـدان توجـه               اقسام ديگري تقسيم مي   

يقين در فلـسفه بـه تركيـب چهـار          . و غير يقيني است   داشتند، تقسيم معرفت به يقيني      
جزم به ثبوت محمول براي موضوع، آن هم جزمي كه زوال ناپذير باشد و همچنين جزم                
. به استحاله سلب محمول از موضوع، آن هم جزمي كه زوال ناپذير باشد، معنا شده است               

يقـين منطقـي و     از جمله تقسيم يقين بـه       . شود  يقين به لحاظ هاي مختلفي تقسيم مي      
يقين، در نصوص دينـي،  . ذاتي و موضوع و تقسيم يقين به ضروري و غير ضروري و غيره      

حقيقتي معرفتي و قلبي است كه از اسلام و ايمان بالاتر است و به درجاتي همچون علم                 
  .شود اليقين و عين اليقين و حق اليقين دسته بندي مي
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